
11حوادث ‌شنبه 26 اسفند 1402، 5  رمضان 1445 ، 16 مارچ 2024، شماره 4432  ، صفحه

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

اصل صورتمجلس تحویل زمین 
به شماره 108582/4 مورخ 

1388/06/07 منعقد فی مابین سازمان 
منطقه آزاد کیش و شرکت تیسا کیش 
در مورد واگذاری یک قطعه زمین به 
مساحت 36821/5 واقع در اراضی 

شرقی توسعه نوار سیاحتی انتهای لوپ 
دیدار مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

استخدام گرافیست 
 گرافیست آشنا به فتوشاپ مورد نیاز است. 

 متقاضیان به نشانی ، خیابان فردوسی ، 
ویلاهای مروارید ، بلوک  B 3 ، طبقه سوم، 

واحد 715  مراجعه نمایند .
شماره تماس 44424999

از مترجم متن زبان ، فارسی
 به انگلیسی به صورت پاره وقت دعوت 

به عمل می آید.    44424999

استخـدام

خیاطی حبیبی 
   بازار پانیذ - طبقه اول - غرفه 121

09368137788

خیـاطی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

خدمـات

درب های اتوماتیک 
دارکوب 

09129424022    

درب اتوماتیک

حمل بار

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

مفقـودی

اصل کارت تردد فرودگاهی به شماره 
3410125558 به نام احمد رستگار مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 179400/01
 به نام علی محمد غریبانی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کنترل حشرات و جانوران موذی
کیش سم   

بدون نیاز به ترک منزل و جا به جایی 
  بازدید و مشاوره رایگان     

 مهندس آذر 
  09347686378   -    09129624256    

S102 بازار هرمز   

سم پاشی

ماسـاژ رهـا 
 آرامش را به شما هدیه می دهیم    حمام ترکی ، 

ماساژ ریلکسی ، ماساژ ترکیبی ، ماساژ وی آی پی ، 
فیش اسپا ، فیشیال صورت .

به همراه دستگاه آب رسان و کلاژن ساز
آدرس : مرکز جزیره کیش، میدان امیرکبیر، خیابان 
دانش ، جنب رستوران کوه نور ، هتل صدف، طبقه 

منفی یک        09125572997       
 09031545126                      

  massage_raha                     

مرکز ماساژ

حمله گرگ سیاه به زنان مشهدی؛

    گروه حوادث  -     موتورسوار سیاه پوشی که چند ماه قبل به خاطر 
کیف قاپی های وحشــتناک و انتشار فیلمی از صحنه سرقت بی 
رحمانه در فضای مجازی دستگیر و در میان شهروندان به »گرگ 
سیاه« معروف شد دوباره هنگام کیف قاپی از یک زن دیگر با وظیفه 

شناسی شهروندان و حضور به موقع گشت انتظامی به دام افتاد .
اردیبهشــت گذشته بود که فیلمی از کیف قاپی خشن از یک زن 
کهنسال در فضای مجازی،دل ها را تکان داد و احساس نفرت از 
موتورسوار سیاه پوش را به اوج رساند. دراین صحنه سرقت که دزد 
بی رحم طعمه خود را حدود۳۰ متر روی زمین می کشاند، به حدی 
دردناک بود که با صدور دســتوری ویژه از سوی فرمانده انتظامی 
مشهد، نیروهای انتظامی تلاش گسترده ای را برای دستگیری جوان 
موبوکســوری آغاز کردند و پس از ســاعت ها ردزنی اطلاعاتی 
بالاخره او را با همکاری شهروندان وظیفه شناس به دام انداختند.

ایــن جوان به حــدود۸۰ فقره کیف زنی وگوشــی قاپی از زنان 
ودختران اعتراف کرد و درحالی که دو قبضه سلاح سرد ترسناک 

نیز از وی کشف شده بود روانه زندان شد.

 در همین حال تصاویری از صحنه های بی رحمانه سرقت وتصویر 
متهم در رســانه های گروهی نقش بســت به گونه ای که درمیان 
شهروندان»گرگ ســیاه« لقب گرفت اما با گذشت حدود۱۰ ماه 
از ایــن ماجرای تکان دهنده، بازهم اخبــاری از کیف زنی های 
موتورســوار سیاه پوش ، نیروهای انتظامی را به تکاپو انداخت و 
با توجه به اهمیت جرایم خشــن در مشهد، دستور محرمانه ای از 
سوی سرتیپ دوم احمد نگهبان)رئیس پلیس مشهد( برای پیگیری 
کیف قاپی های موتورسوار مذکور صادر شد. بدین ترتیب گروه 
کارآزموده ای از افسران دایره تجسس کلانتری با هدایت ونظارت 
مستقیم سرهنگ احمد زمانی)رئیس کلانتری قاسم آباد( وارد عمل 
شــدند وبررسی های تخصصی گسترده ای را در دستور کار قرار 
دادند چراکه تعدادی از ســرقت های موتورســوار سیاه پوش در 

منطقه قاسم آباد رخ داده بود.
درحالی که ردزنی های اطلاعاتی برای شناسایی کیف قاپ خشن 
از طریق بازبینی دوربین های ترافیکی ادامه داشــت ناگهان ظهر 
بیســت ویکم اســفند خبر واژگونی موتورسوار جوان در تقاطع 

بولوار امامیه ودکتر حسابی،در بی سیم های پلیس پیچید وبلافاصله 
نیروهای نزدیک ترین گشــت انتظامی عازم محل مذکور شدند 
ودرحالی حلقه های قانون را بر دســتان موتورســوار سیاه پوش 
گره زدند که شهروندان او را محاصره کرده بودند. اما لحظاتی بعد 
ماجرای دستگیری موتورسوار مذکور اهمیت ویژه ای یافت چراکه 

ماموران انتظامی دوباره »گرگ سیاه «را شکار کرده بودند.
طولی نکشــید که با انتقال »گرگ ســیاه« و موتورسیکلت طرح 
هوندای وی به مقر انتظامی، تحقیقات ریزبینانه ای به سرپرســتی 
سرهنگ بهنام رضایی)رئیس دایره تجسس(آغاز ومشخص شد 
که »گرگ ســیاه« کیف زن ۵۵ ساله ای را از روی دوش وی ربوده 
اما با فریادهای مال باخته و هجوم شهروندان وظیفه شناس ، کنترل 
موتورســیکلت را از دست داده و درحالی حاشیه خیابان واژگون 
شده است که کیف سرقتی را نیز درون بوته های شمشاد انداخته 

بود.
بررســی های مقدماتی افسران دایره تجسس نشان داد که »گرگ 
سیاه«قبل از دستگیری ،کیف زن دیگری را در بولوار شهید فلاحی 

ربوده و در بولوار توس نیز گوشی تلفن یک زن را به سرقت برده 
است.

از سوی دیگر وقتی این دزد بی رحم که هنوز تصاویر جرایم خشن 

وی در فضای مجازی خودنمایی می کند به کیف زنی های دیگری 
اعتراف کرد، بررســی های ویژه ای با دستور مقام قضایی در این 

باره آغاز شد و »گرگ سیاه« به پلیس آگاهی مشهد انتقال یافت.

موتورسوار سیاه پوش بالاخره بازداشت شدموتورسوار سیاه پوش بالاخره بازداشت شد

گروه حوادث  -     با آن که بارها در رسانه ها ماجرای کلاهبرداری با رسیدهای جعلی 
را دیده بودم اما نمی دانم چرا هنگام معامله با یک جوان ناشناس توجهی به این موضوع 

نکردم واموالم را از دست دادم .
جوان 27 ساله ای که در پیک موتوری فعالیت داشت وقربانی کلاهبرداری نخ نما به شیوه 
رسیدهای جعلی شده بود با بیان این که شهروندان به هیچ وجه به افراد ناشناس اعتماد 
نکنند به مشاور ومددکار اجتماعی کلانتری سپاد مشهد گفت: به سختی یک دستگاه 
موتور سیکلت خریدم تا هزینه های زندگی ام را با یک لقمه نان حلال تامین کنم که نزد 
خانواده ام شرمنده نشوم ولی بازهم به چند میلیون پول نیاز داشتم به همین دلیل تصمیم 
گرفتم یک دستگاه اسپیکر را به فروش برسانم تا مبلغ آن را به زخم های زندگی ام بزنم 

این بود که در سایت دیوار آگهی فروش اسپیکر را ثبت کردم.
هنوز مدت زیادی از این ماجرا نگذشته بود که فرد جوانی از من خواست تا اسپیکر را به 

نشانی که در اختیارم می گذارد ببرم و وجه آن را نیز دریافت کنم.
من هم خوشحال که خیلی زود اسپیکر را فروخته ام آن را به نشانی خریدار در بولوار 
توس بردم که جوانی حدود 30 ساله منتظرم بود. او نگاهی به اسپیکر انداخت و بلافاصله 
شماره کارت و مشخصاتم را در گوشی تلفن همراهش ثبت و مبلغ آن را به طور کامل 
به حسابم واریز کرد. با آن که همواره از طریق رسانه های گروهی در جریان رسیدهای 

جعلی قرار گرفته بودم اما به چهره موجه و رفتارهای مودبانه آن جوان اعتماد کردم .
او هم رسید واریز پول را در گوشی تلفن همراهش به من نشان داد و اسپیکر را با خودش 
برد. من هم با خیال راحت سوار موتورسیکلت شدم و به منزلم رفتم اما وقتی موجودی 
حسابم را بررسی کردم تازه متوجه شدم که در دام کلاهبرداری رسیدهای جعلی افتاده ام 

چراکه هیچ پولی به حساب بانکی من واریز نشده بود.
بلافاصله به کلانتری رفتم و از کلاهبردار مذکور شکایت کردم. آن جا بود که فهمیدم آن 
جوان در بولوار توس سکونت ندارد ومرا فریب داده است. ولی بالاخره با تلاش شبانه 
روزی نیروهای تجسس و اطلاعات و امنیت عمومی کلانتری سپاد،جوان کلاهبردار 

رد زنی ودستگیر شد.
وقتی به کلانتری آمدم متوجه شــدم که او فردی ســابقه دار اســت و قبلا نیز به جرم 
کلاهبرداری از شهروندان دستگیر شده بود. از سوی دیگر با اعترافات متهم مشخص 
شد که او طعمه های خود را در سایت های واسطه گر شناسایی می کند و با خرید لوازم 

به آن ها رسید جعلی نشان می دهد.

درهمین حال همسر این متهم سابقه دار که به مرکز انتظامی آمده بود وقتی در جریان 
خرید جعلی لوازمی مانند بخاری، چرخ گوشــت و ...توسط همسرش قرارگرفت به 
کارشناس اجتماعی گفت:حدود 10 سال است که با»ایمان« زندگی می کنم وصاحب 2 
فرزند هستم. همسرم که با خودرو در جاده های بین شهری مسافرکشی می کند چند بار 
دیگر نیز به جرم کلاهبرداری و همدستی در حمل مواد مخدر روانه زندان شده است. او 
رفتارهای غیراخلاقی زیادی هم دارد به همین خاطر من چند بار به دلیل » خیانت « از او 
در مراکز انتظامی شکایت کرده ام ولی چاره ای جز تحمل و سکوت نداشتم چراکه اهل 

یکی از شهرستان های دیگر کشور هستم و کسی را در مشهد ندارم.
با وجود این هیچ گاه او را وادار نکرده ام تا برای منزل لوازم خریداری کند و درجریان 
کلاهبرداری او با رسیدهای جعلی نبودم. او اگرچه به بهانه مسافرکشی هفته ای یک یا 
دو بار به منزل می آمد ولی در حالی  مخارج من و دختر وپسرم را می پرداخت که هیچ 

گاه از او مهر وعاطفه ای ندیدم.
با توجه به اهمیت موضوع واحتمال افزایش شــاکیان کلاهبرداری از طریق رسیدهای 
جعلی،این متهم سابقه دار ،با صدور دستوری ویژه از سوی سرهنگ جواد یعقوبی)رئیس 

کلانتری سپاد مشهد(تحت بازجویی های تخصصی قرارگرفت.

زن جوان علیه شوهر تبهکارش اعتراف کرد!زن جوان علیه شوهر تبهکارش اعتراف کرد!
گروه حوادث  -    سارق سابقه‌دار که چند روز پس از 
آزادی به اتهام قتل بازداشت شده بود در دادگاه کیفری 

یک استان تهران محاکمه شد.
اواخر آبان سال ۱۴۰۱ گزارش یک درگیری خونین 
به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام شد. پس از آن 
مأموران به محل اعلام شــده در محدوده تهرانپارس 
رفتند و با جوانی ۳۵ ســاله مواجه شــدند که به نظر 
می‌رســید با جسم برنده و تیز بشدت مجروح شده 

است.
بلافاصله مرد جوان به بیمارستان منتقل شد اما ساعتی 
بعد کادر درمانی اعلام کردند که وی به علت شدت 
جراحات وارده و خونریزی شدید فوت کرده است.

در ادامه جسد با دســتور قضایی به پزشکی‌قانونی 
منتقل شــد و پلیس شناسایی عامل قتل را در دستور 

کار قرار داد.
در نخستین گام مأموران به سراغ شاهدان این درگیری 
مرگبار رفتند و مشــخص شد عامل قتل یک سارق 

سابقه‌دار بوده است.
پس از بازداشت متهم او به درگیری با مقتول اعتراف 
کرد و در تشــریح ماجرا گفت: سال ۱۳۹۹ به خاطر 
سرقت دستگیر و به دو سال حبس و رد مال محکوم 

شدم.
بعد از گذراندن دوران محکومیتم و حمایت‌های مالی 

خانواده و دوستانم توانستم آزاد شوم.
امــا از روزی که آزاد شــدم فهمیــدم یکی دو نفر از 
بچه‌محل‌هایم پشت سرم حرف‌های نامربوطی زده‌اند 
و هرجا می‌رفتم نگاه ســنگین دوستان و آشنایانم را 
حــس می‌کردم و آنها به دلیل کمک‌های مالی‌ای که 
برای آزادی‌ام کرده بودند به من سرکوفت می‌زدند و 

منت سرم می‌گذاشتند.
تا اینکه روز حادثه سر همین موضوع با چند نفر از آنها 
درگیر شــدم و در این میان مقتول که به طرفداری از 
دوستانش جلوی خانه مان آمده بود با من درگیر شد 

و من هم او را زدم.
بعــد از اعتراف‌های صریح متهم، وی به بازســازی 
صحنــه جرم پرداخت و با تکمیل تحقیقات پرونده 
برای رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان 

تهران فرستاده شد.
در دادگاه چه گذشت:

در ابتدای جلسه اولیای‌دم درخواست قصاص کردند.
پــس از آن متهم بــه جایگاه رفت و گفت: زمانی که 
مقتول به در خانه ما آمد من میهمان داشتم. او با لگد در 
خانه‌مان را شکست و وارد شد و حتی مادرم را با لگد 
به گوشه‌ای پرت کرد این اتفاق باعث شد کنترلم را از 
دست بدهم و به‌سرعت وارد انباری شدم تا شمشیرم 
را بردارم اما او به انباری آمد و مرا کتک زد، در آن لحظه 
فقط به فکر نجات خودم بودم که با شمشیر ضربه‌ای 
به او زدم. البته در آن درگیری چند نفر دیگر هم بودند 

و من ضربه کشنده را به او نزدم.
بعد از آن خواســتیم او را به بیمارســتان برسانیم که 
اجازه نداد و دقایقی بعد توســط دوستان خودش به 

بیمارستان رفت و چند ساعت بعد هم فوت کرد.
قاضــی به متهم گفت: در گزارش پلیس آمده که 
شاهدان درگیری به اتفاق گفته‌اند که شما مقتول را 

از پشت زده‌ای؟
متهم جواب داد: من اتهام قتل را قبول ندارم چون فقط 
به کتف و دستش ضربه زدم و چند نفر دیگر هم در 

درگیری بودند.

قاضی پرســید: آن شب در حالت طبیعی بودی یا 
چیزی مصرف کرده بودی؟

متهم گفت: هردوی ما مست بودیم.
بعد از اظهارات متهم، سه خواهر مقتول به این موضوع 
اعتراض کردند و برادر مقتول نیز به قضات گفت: این 
مرد واقعیت را نمی‌گوید او با برادر ما در خیابان دعوا 
کرده بود، برادرم برای نجات جانش از محل فرار کرده 
تا خودش را نجات دهد و زمانی که قصد داشته وارد 
خانه شود، متهم بی‌رحمانه با شمشیر ۶۰ سانتی‌متری 

ضربه‌ای به نخاع برادرم زده است.
ما به‌هیچ عنوان حاضر به مصالحه و گذشت نیستیم و 

تنها درخواست‌مان قصاص متهم است.
در پایان جلســه قضات برای صدور رأی وارد شور 

شدند.

سارقی که مرتکب قتل شد!سارقی که مرتکب قتل شد!


